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وصـــیـــتـــنـــامـــه  پـــــاســـــدار مـــهـــدی 
زین الدین:

در ایــن وصــیــت نــامــه فقط مقدار 
بــدهــکــاری هــا و بستانکاری ها را 
ــرای  ــ جـــهـــت مـــشـــخـــص شــــــدن بـ
ــهــا  ــان و پـــیـــگـــیـــری آن ــدگــ ــ ــان ــ ــازم ــ ب
مــی نــویــســم، بــه انــضــمــام مسائل 

شرعی دیگر.
1- مسائل شرعیه:

الف( نماز - به نظرم نمی آید نمازی 
بدهکار باشم، ولی مواقعی از اوان 
مــمــکــن اســــت، صــحــیــح نــخــوانــده 
باشم، لذا یک سال نماز ضروری 

است خوانده شود.
ب( روزه - تعداد 190 روزه قرضی 

دارم که نتوانسته ام بگیرم.
ج( خمس- سی و پنج هزار ریال به 
دفتر آیـــت الله پسندیده بدهکار 

هستم.
د( حق الناس - وای از آتش جهنم و عالم بــرزخ. خداوند، عالم و بصیر 

است.
2- مادیات:

الف( بدهکاری ها:
1- مبلغ شش هــزار تومان معادل شصت هــزار ریــال به صندوق طرح و 
عملیات ستاد مرکزی بدهکارم، البته قبض، مبلغ دویست هزار ریال 
است، ولی از این مبلغ شصت هزار ریال بدهی بنده است و هفتاد هزار 
ریال بدهی برادر رشید علی پور)فرمانده نیروی زمینی سپاه( و هفتاد هزار 

ریال برادر مهدی کیانی که رشید او را می شناسد.
2- وام یک میلیون ریالی از ستاد منطقه یک گرفته ام که ماهیانه بیست 
هــزار ریــال باید بدهم. از ایــن مبلغ هــزار و هفتصد و پنجاه تومان حق 

مسکن را سپاه می دهد و دویست 
ــومــان از حــقــوقــم کسر  و پــنــجــاه ت

نمایند.
3- پنج هــزار ریــال به آقــای مهجور 
)ستاد لشکر( پول نقد بدهکارم. 

پرداخت شد توسط درگاهی
ب( بستانکاری ها:

1- مبلغ هفتاد و پنج هــزار ریــال  ـ 
ــای رحــمــان  ــه آقــ رهـــن مــنــزل کــه ب
تــوفــیــقــی جــهــت مــنــزل مسکونی 
داده بــودم طلبکارم، این منزل را 
بــه  مــدت یک ســال اجــاره نمودم، 
به اتفاق آقای رحمان توفیقی، که 
ما در طبقه  بالا و رحمان در طبقه  
پایین زندگی می کردیم و ظاهراً 
شهید حسن باقری از طریق آقای 
استادان منزل را از شخصی به نام 
معاصدی )صــاحــب اصلی خانه( 
اجـــاره کــرده بــودنــد، ولــی نامبرده 
یــک ســال اســت کــه مبلغ فــوق را 

مسترد ننموده است.
2- مقداری پول هم که مبلغ آن را نمی دانم )یادم نیست( نزد پدرم داشته ام 
و مقداری هم مجدداً به پدرم داده ام، جهت بدهی های پدرم برای خانه ای 
که خریده بود تا ما در آن زندگی کنیم، ولی خانه متعلق به پدرم می باشد و 
آن فقط مبلغ فوق و یک صد هزار تومان وام مندرج در بند 2 بدهکاری ها را 
از مبلغ نهصد و سی هزار تومان وجه بابت خانه  مسکونی که پدرم خریده 
بوده است  داده ام که در صورت مرگ من و فروش خانه، مستدعی است 
 به شما وام را به سپاه برگردانده و طلب کاری من از پدر را به منیر و فرزندم 

بدهید.
مطلب دیگری به نظرم نمی رسد، اگــر کسی مراجعه کــرد، با توجه به 

وضعیت من اقدام کنید. مهدی زین الدین؛
مطلب دیگری نبوده

وصیتنامه  پاسدار مهدی زین الدین
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